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شــیرازی طــرح را بــا فرماندهــان درمیان گذاشــت آن‌ها 
تعجــب و اعتــراض کردنــد. می‌گفتند نمی‌شــود که هر 
لحظــه بــا طرحــی جدید نیروهــا را به منطقه‌ای کشــاند. 
صیــاد برآشــفته شــد، امــا بعــد از چنــد ســاعت بحــث، 
ایرانی‌هــا به نتیجه رســیدند طرح را اجــرا کنند. اگر چه 
عراقی‌ها نیروی بیشــتری داشتند، اما روحیه‌ی ایرانی‌ها 
قوی‌تر بود. از کاخ ریاست‌جمهوری مدام به ارتش عراق 
فرمان می‌رســید که محاصره‌ی خرمشــهر باید شکســته 
شــود و هــر کس فــرار یا ســرپیچی کند اعدام می‌شــود. 
هنوز بیش از ده هزار نظامی عراقی در خرمشهر بودند.

ســرانجام روز اول خــرداد ایرانی‌هــا به خــط دفاعی عراق 
در نهر خین حمله و در پایان روز دوم خرداد خرمشهر را 
محاصره کردند. ارتش عراق غافلگیر شد و از شلمچه به 
خین پاتک کرد که نیروهای ایران مقاومت کردند. صبح 
ســوم خرداد ایرانی‌ها نیروهای محدودی در دروازه‌های 
خرمشــهر داشــتند و صیــاد شــیرازی مــردد بــود کــه بــه 
هفتصد نیرو دستور بدهد به شهری که در آن پانزده‌هزار 
ســرباز عراقی هســت حمله کنند یا نه. اما آن پانزده‌هزار 
نیــرو راه را نشــان دادنــد. ناگهــان صف بســتند تا اســیر 
شــوند؛ خــب نیروهــای ایرانی هــم راه دیگری نداشــتند؛ 
بــرای اســیر کــردن آن‌هــا بایــد وارد شــهر می‌شــدند. در 
نتیجــه ‌ظهر ســوم خرداد همــه‌ی مردم ایــران خبر آزادی 
خرمشــهر را شــنیدند و خوشحال شــدند. ایران غرق در 

جشن و شادی شد؛ رزمندگان هم. 
چهــارم و پنجــم خــرداد عراقی‌ها تلاش کردنــد مقاومت 
نیروهای ایران را در خین بشــکنند و به خرمشــهر برسند 

که مسلم بود تلاشی بیهوده است. 
پیــروزی ایرانی‌هــا بزرگ و باشــکوه بــود و صحنه‌ی صف 
طولانــی اســرا از نظامیان صــدام از صحنه‌هــای ماندگار 
تاریــخ ایران شــد. احمد غلامپور می‌گویــد: »موقع فتح 
خرمشــهر مــن در هلی‌كوپتــر در آســمان بــودم؛ حــدود 
پنــج، شــش كیلومتــری خرمشــهر. از آن بــالا زیباتریــن 
صحنــه‌ ‌صــف ‌و ســتون اســرای عراقی‌ها بود كه از شــهر 
و سنگرهایشــان بیــرون آمــده‌ بودنــد و رو بــه ســوی ایران 

اســامی می‌رفتند. تقریباً كل فتح خرمشهر را من از آن 
بالا نگاه می‌كردم. آن احساس و حالت هیچ‌وقت 

از یادم نمی‌رود و زبان عاجز از توصیف زیبایی 
آن صحنه‌هاســت. ای كاش می‌شد آن صحنه‌ها 

را به تصویر كشید.«
ایرانی‌هــا خرمشــهر را گرفتــه بودنــد و حــالا که 
فرماندهان از نزدیک اســتحکاماتی را که حزب 
بعــث برای نگه‌داشــتن خرمشــهر تــدارک دیده‌ 
بود را می‌دیدند، شگفتی‌شــان بیشــتر می‌شد. 
حســن باقــری، از فرماندهــان ارشــد عملیــات: 
»عــراق در اجرای طرح‌هــای ایذایی برای حفظ 
و نگــه‌داری خطوط دفاعی خود، دســت هیتلر 
و موســولینی را از پشت بســته بود، از جمله‌ی 
این خطوط دفاعی نهر عبید و سابله و مین‌های 
شمال غربی بستان و یا طرح دفاعی خرمشهر 
را می‌تــوان نــام بــرد. آن‌ها با اســتفاده از موانع 

طبیعیِ زمین برای تشكیل خطوط دفاعی مستقیم، 
طرحی را تهیه كرده‌ بودند كه نخست كالك آن را دیدیم 
و سپس آن را روی زمین، در جنوب رودخانه‌ی كرخه‌‌نور، 

به طول بیش از سی كیلومتر مشاهده كردم.
نخست میدان مین كه بنا به موقعیت عمق‌های مختلفی 
دارد. سپس دو ردیف سیم خاردار لوله‌ای كه یك ردیف 
هم روی آن می‌اندازند و از هر طرف دو ردیف به حساب 
می‌آیــد و عرض آن حدود ســه متــر و ارتفاع آن نیز همین 
حدود است. پس از آن، سیم خاردار خطی كه نمی‌تواند 
چندان عامل مقاومت باشد. پس از آن، خندق كه عرض 
آن بنا به موقعیت دو تا ســه متر و عمقش دو متر اســت 
و در صورت امكان، كف آن را یا آب می‌اندازند و یا مین 
می‌كارند یا سیم خاردار می‌كشند یا سیم‌خاردار و مین 
هر دو وجود دارد. سپس، كانالی كه سنگر افراد در آن، 
به صورت انشــعابی و زیگزاگ احداث شــده است؛ پس 
از هر سه سنگر نفری، یك تیربار مستقر است. البته،‌ در 
صورت امكان ســنگرهای نفری ســقف‌های نیم‌دایره‌ای 
دارد و پشت این خط سنگرهای تجمعی است و پس از 

این خط، تازه سنگرها و سكوهای تانك می‌باشد.«

عــراق در نبــرد بیت‌المقــدس از ایــران شکســت خورد 
و خرمشــهر بــار دیگــر در اختیــار ســربازان ایرانی قرار 
گرفــت. شکســت عــراق در حالــی رخ داد کــه تمــام 
تحلیل‌گــران بــه برتــری نظامــی عراق نســبت بــه ایران 
معترف بودند. دهم خرداد 1361 روزنامه‌ی لس‌آنجلس 
تایمز این برتری‌ها را برشمرده بود: »در زمین، عراق به 
طور کاملا مشخصی دست بالا را داشت، چهار لشکر 
زرهی در برابر ســه لشــکر؛ 2800 تانک در برابر کمتر از 
2000 تانــک و 200 هزار ســرباز در مقابــل 250 هزار نیرو 
در ارتــش ایرانی‌هــا.« در مورد نیروهــای هوایی برتری 
از آن ایــران بود اما »دیدگاه کلی این اســت که نیروی 
هوایی ]ارتش[ ایران، با رهبری دینی مخالف اســت.« 
امــا در مجمــوع، ارتــش عــراق بســیار قوی‌تــر از ارتش 
ایران می‌نمود. گزارشــگر پرســیده بود پس چه عاملی 
باعث شکســت عراق در خرمشــهر شد؟ او پاسخ داده 
بود که »تانک و هواپیما« نتیجه را مشخص نمی‌کنند 
ایــن محاســبات اســت.  و پاســخ در جایــی خــارج از 
»نیروهــای عراقــی -ارتش ســربازان وظیفه بــا کمترین 
علاقــه به رژیــم دیکتاتوری بســته- جــرأت جنگیدن با 
ایرانی‌هایــی را کــه پر از روحیه‌ی دینــی غیرتمندانه و 
دفاع از سرزمینشان در برابر حمله بودند، نداشتند.« 
و گفتــه بــود کــه در ایــن معادلــه »انســان، ماشــین را 

شکست داده است.«
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 مجروح ایرانی در بیمارستانی در تهران. تیتر روزنامه نشان 
می‌دهد که هنوز شهر آزاد نشده و ایرانی‌ها همه منتظر بودند.


